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چكيده1

ــتحكام كلام ميرزا حبيب خراسانى را در سطوح مختلف زبان و ادبيات  ــتار، ابتدا اس اين جس
مى  سنجد و سپس به مضامين شعرى او مى  پردازد. با توجه به مرجعيت دينى ميرزا حبيب، 
تعداد اشعار مذهبى وى نسبت به اشعار متفرقه كمتر از حد انتظار است. شادى در شعر او به 
طرز معنادارى محسوس است و مرثيه در شعر او جايى ندارد. هم چنين به راه و رسم عارفان 
ـ و حتى شديدتر از بسيارى از آنان ـ  به ظواهر شرع تاخته است؛ امرى كه دربارة يك مرجع 
تقليد شگفت مى  نمايد. در اين پژوهش بيش تر به اين موارد پرداخته شده است: شاخصه  هاى 
پايبندى به شريعت، سرسپردگى به عرفان، ميزان دغدغه  هاى اجتماعى و نوع نگاه شاعر به 

مديحه  پردازى دينى. 
كليدواژه ها: نقد ادبى، ميرزا حبيب خراسانى، شعر منقبتى، شعر عصر قاجار، شعر عرفانى

*. دانشجوى دكتراى زبان و ادبيات فارسى، پژوهشگر و دبير

 نگاهی به شعر 
ميرزا حبيب خراسانی

رضا بيات*

از داغ غمت هر كه دلش سوختنى نيست
از شمع رخت محفلش افروختنى نيست
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مقدمه
ــانى از چهار جنبه براى ادبيات آيينى حائز  ــعار ميرزا حبيب خراس مطالعه و مرور حالات و اش

اهميت است؛ او:  
الف) عالم شرع و مرجع تقليد است؛ 

ب) شاعرى گشاده  زبان و خوش  سخن است؛ 
ج) عارف است (پيوند شعر و عرفان ناگسستنى است و گرايش عرفانى از پررنگ ترين جريانات 

شعر آيينى به شمار مى  رود)؛ 
ــت از روزگار قاجار (روزگارى كه از لحاظ كيفيت و كميت اهميت ويژه اى در  ــاعرى اس د) ش

شعر آيينى دارد). 
از آن جا كه دوران قاجار، عصر لقب  سالارى است ـ و عناوين بيش تر به تعارف استعمال مى  شوند 
ــيم؛  ــعرش بشناس ــرح حال  ها اعتماد كرد و بايد او را  از ش تا تعريف ـ نمى  توان به تراجم و ش
اگرچه زياد نمى  توان به كلام شعرا (به  ويژه دربارة خودشان) اعتماد كرد، اما ميرزا مرجع تقليد 
است و خداى متعال حساب مؤمنين را از ديگران جدا كرده است.1 براى اين كار (كشف ميرزا 
ــعرش را خواندم و سپس شرح حال 123 صفحه اى او (در  ــعارش) نگارنده ابتدا ش از درون اش
مقدمة ديوانش) را مطالعه كردم و يافته  هاى خود را با شرح احوال او ـ كه به قلم نوه  اش، آقاى 
على حبيب نگاشته شده بود  ـ يكسان يافتم. خلاصه  اى از اين مقدمة مبسوط نيز در آغاز كار 

آورده  شده است.
ــت كه چون تاريخ و ترتيب اشعار ميرزا حبيب مشخص نيست،  ذكر اين نكته نيز ضرورى اس
ــرايط سرودن يك شعر،  ــتيم؛ زيرا بى توجهى به زمان و ش به  ناچار ديوان2 را متنى واحد دانس

ممكن است اعتبار برخى داورى  ها را دربارة آن مخدوش كند.

1.  شعراء/ 227.
2.  خراسانى، حاج ميرزا حبيب، ديوان اشعار، چاپ چهارم، به كوشش على حبيب، تهران، زوار، 1361ش.
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1ـ  آشنايى با ميرزا حبيب خراسانى
1ـ1ـ شناسنامه

ميرزا حبيب  االله مجتهد، پسر حاج ميرزا محمد مجتهد، نبيرة سيد محمدمهدى شهيد و از دودمان 
شاه نعمت  االله ولى است و نسبش به اسماعيل پسر امام صادق مى  رسد. سيد محمدمهدى 
ــهيدى مشهور شدند.1  ــهيد از فحول علماى  قرن دوازدهم بوده و خاندانش پس از او به ش ش
ــيد محمدمهدى به خراسان تا فوت ميرزا حبيب  االله نزديك به 150 سال  از زمان مهاجرت س
حكومت شرعى اين سامان با علماى خاندان شهيدى بود.2ميرزا حبيب در سه  سالگى پدر خود را 
از دست داد و زير نظر عموى خود ـ كه مادر ميرزا را به عقد خود درآورده بود ـ روزگار گذراند.3
ميرزا حبيب در سوم فروردين 1229 شمسى (نهم جمادى الاول 1266ق) متولد شد و در  22 
ــى (27 شعبان 1327ق) به ديار باقى شتافت؛ بنابراين، طول عمر ميرزا  شهريور 1288 شمس
حبيب 59 سال شمسى يا 61 سال قمرى است.4 به لحاظ سياسى دورة زندگى او با حكومت 
محمد شاه، ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه و محمدعلى شاه مقارن بود و اواخر عمرش نيز با 

تنش هاى انقلاب مشروطه مصادف شد.
1ـ2 ـ تحصيلات

16 سالگى چندين هزار بيت شعر عربى و فارسى در خاطر داشت و لغات  گفته اند كه در 15 ـ
ــمارة صفحه  حفظ بود و در دورة ميان سالى مغنى اللبيب و شرح  قاموس فيروزآبادى را با ش
مطول (تفتازانى) را از حفظ تدريس مى كرد.5 ميرزا حبيب در نجف اشرف و سامرا تحصيل 
كرد. از اساتيد او مى  توان به اين بزرگان اشاره كرد: حاج ميرزا نصر االله (شوهر خواهر ميرزا 

حبيب)، ميرزاى شيرازى، ميرزاى رشتى و فاضل دربندى.6
ــه را نيز آموخت و كتاب تلماك فنلون را ترجمه كرد كه  ميرزا حبيب در نجف، زبان فرانس

1.  ميرزا حبيب، ديوان اشعار، 3.
2.  همان، 5.

3.  همان، 18.

4.  همان، 17.

5.  همان، 18.
6.  همان، 8.
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متأسفانه بعد از فوتش نابود شد.1
1ـ3 ـ عرفان

حشر و نشر ميرزا با عرفا، بيش تر از طريق ميرزا مهدى گيلانى (متخلص به خديو) بود. ميرزا 
حبيب و خديو ـ و يكى دو تن ديگر ـ در بغداد تحت تعليم مرشدى هندى به نام غلامعلى 
ــيعه و سنى رفت و آمد داشتند. بعدها در مشهد  خان بودند و در بغداد به محافل صوفيان ش
حلقه اى عرفانى به  نام «اصحاب سراچه» تشكيل دادند كه عوام بر آنان شوريدند و جمعشان 
ــيد ابوالقاسم درگزى و ميرزا ابراهيم بقراط آشنا شد  را پراكنده كردند.2 او در اواخر عمر با س
كه اولى او را به انزوا ترغيب كرد و ديگرى مقدمات انتقال مناصب ميرزا حبيب به ديگران 

را فراهم نمود تا ميرزا با فراغ بال عزلت  نشين شود. 
ــان  دهندة روحية عرفانى و سلوك اوست؛ وى از سال 1316  منزوى بودن ميرزا حبيب، نش
ــال، كنج عزلت اختيار كرد.3 اهميت اين  ــى) تا پايان عمر، يعنى 11 س قمرى (1277 شمس
نكته زمانى بيش تر مى شود كه بدانيم اين انزوا اولاً پس از مرجعيت دينى و رياست روحانى و 
حكومت شرعى در خراسان بوده است و ثانياً در روزگارى اتفاق افتاده كه همة علما، شعرا و 
اهل فضل به شدت به فعاليت اجتماعى روى آورده بودند تا انقلاب مشروطه را سامان دهند.

1ـ4 ـ ميرزا حبيب در كلام معاصران
صنيع الدوله، وزير انطباعات ناصرالدين شاه، كه معاصر ميرزا حبيب است، در مطلع الشمس 
مى  نويسد: «سيدالمجتهدين حاج ميرزا حبيب االله در مشهد تدريس دارد و در صحن گوهرشاد 
امامت جماعت با اوست. دور از تكبر است و خلق درويشى دارد و در ادبيت و عربيت حاذق 

است و به فارسى و عربى نيكو شعر مى گويد».4
همچنين سيد حسن مشكان طبسى در مجلة دبستان دربارة او چنين گزارش مى دهد: 

ــداول عصر را به حد نصاب كمال دارا بود و فقيه و  ــوم آقا همة علوم مت مرح
ــمار مى رفت. زهد و مناعت طبع داشت و در كلية اخلاق  ــلم به  ش مرجع مس

1.  همان، 20.
2.  همان، 20ـ32.

3.  همان،  17ـ  18.
4.  همان، 6؛ به نقل از صنيع الدوله، مطلع الشمس، 400/2.
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حسنه كم  نظير و علاوه بر اين صاحب ذوقى سرشار بود. شعر را چنان طبيعى 
در بين سخنان مى آورد كه غالباً گمان مى شد بخشى از سخنان اوست. غالباً 
ــيرين كه مستمعين آن را  ــخن مى راند؛ ولى چنان ش ــاعت س بيش از دو س

نيم  ساعت مى پنداشتند و ملول نمى شدند.
وى هم چنين نقل مى كند كه به قصد زيارت به مشهد رفته بوده و پس از ملاقات با آقا، تا 

شعبان 1327 كه آقا رحلت مى كنند، شش سال مقيم مشهد مى شود.1
فضل االله آل داود كه بدايع  نگار آستان قدس است، در سال 1340 در مجله الكمال (كه در 
مشهد منتشر مى شد) از ميرزا حبيب چنين نام مى برد: «حجلآ الاسلام حاج ميرزا حبيب االله 

شهيدى قدس سره عميد آل هاشم».2
1ـ 5 ـ سيره و خلقيات

ــان از عمل خويش  ــرد و به اصطلاح «ن ــاورزى مى  ك ــرزا حبيب براى امرار معاش كش مي
ــل اختلافات مردم و منصب حاكم  ــغوليت او حل و فص مى خورد».3 بخش عمده اى از مش
شرعى بود كه در اواخر عمر از آن كناره گرفت. زمستان را در شهر به  سر مى برد و مشغول 
ــك ـ دور از خلق ـ  ــانديز، ابرده و زُش تدريس در حوزه بوده و بهار و خزان را در كوه هاى ش

به مناجات مى پرداخت.4
ــن عمر در نهم ربيع است5 كه خود او در  ــهد، منع برگزارى جش از جمله كارهاى او در مش
قصيده اى به همين مطلب پرداخته است.6 ديگر اقدام ميرزا حبيب مخالفت با شبيه  خوانى و 

تعزيه بود؛ با اين عنوان كه مغاير با شئون معصومين است.7
در خلقيات نيك او نوشته اند كه سعى در صدقة پنهان و حفظ آبروى نيازمندان داشت. يكى 
ــده بوده، يكى از اطرافيان به ميرزا پيشنهاد داد كه غلاتش را  ــال ها كه غلات گران ش از س

1.  همان، 6 ـ 7؛ به نقل از مشكان طبسى، مجله  دبستان، ش3
2.  همان، 7.

3.  همان، 39.
4.  همان، 8 ـ 9.

5.  همان،40.
6.  همان، 267.
7.  همان، 40.
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بفروشد و با پول آن قرض هاى خود را بپردازد. وقتى ميرزا از گرانى غله و فشار وارد بر مردم 
آگاه شد، در انبار را گشود و همه را به رايگان بين مردم تقسيم كرد.1

ميرزا حبيب به زيارت مزار عرفا علاقه داشت2و مثنوى مولوى نيز در خانة او جايگاهى والا 
ــصت  روزه از خوردن غذاى  ــيار اهل تهجد بود و در دوره هايى چهل  روزه و ش ــت.3 بس داش

حيوانى پرهيز مى كرد و هر سحر پس از مناجات مى گريست.4
1ـ 6ـ انقلاب مشروطه

ميرزا حبيب دو سال پس از روى كار آمدن مظفرالدين شاه منزوى شد و تا پايان عمر، يعنى 
ــين بود. در اين دوران بسيارى از علما وارد سياست شدند و  ــال عزل محمد شاه، خلوت  نش س
ــيارى از شعرا نيز روزنامه  نگار شدند و جان بر سر اين كار نهادند؛ اما ميرزا حبيب گويى نه  بس
ــغول بود و آفاق را به اهلش وا گذاشته بود. حتى چند  ــاعر بود و نه عالم؛ به سير انفس مش ش
بارى كه خدمتش رسيدند تا دست  خطى مبنى بر وجوب تبعيت از مشروطه بگيرند ـ با وجود 
تأييد ضمنى انقلاب ـ راضى نشد كه نوشته اى بدهد و نهايتاً بيرونى خانة خود را در مشهد  ـ كه 
محل رجوع عموم بود ـ در اختيار مشروطه  خواهان و انجمن ايالتى گذاشت كه تأييدى باشد بر 

مشروطه  خواهى او؛ اما خودش در اين راه قدم از قدم برنداشت.
ميرزا حبيب در پايان عمر تصميم گرفت كه ايران را ترك كند و به مدينه برود؛ اما انقلابيون 
ــيدند ميرزا خارج از ايران عليه مشروطيت اعلاميه بدهد و حتى  مخالفت كردند؛ زيرا مى ترس
قصد داشتند او را ترور كنند. سفر لغو شد و ميرزا حبيب از ميانة راه باز گشت. پس از بازگشت، 
در مجلسى كه سران مشروطه خدمتش رسيدند، پس از نوشيدن يك استكان چاى ناگهانى 
فوت كرد؛ طورى كه به احتمال زياد مى  توان او را مسموم و مقتول به  دست انقلابيون دانست.5 

خدايش رحمت كناد!

1.  همان، 9.
2.  همان، 44ـ49.

3.  همان، 38و 52.
4.  همان، 52.

5.  همان، 61ـ67.
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2ـ زبان ادبى ميرزا حبيب
2ـ1ـ كليات

ــت و دايرة واژگان گسترده، او را از بسيارى از  ــاعرى تواناس در عرصة زبان، ميرزا حبيب ش
هم عصرانش متمايز مى كند. با اين وجود، در برخى موارد واژگانى را نادرست يا نابه  جا يا به 
شكلى نامأنوس به  كار مى برد. هم چنين با توجه به اين كه ميرزا حبيب از علما بوده است، گاه 

واژگان عربىِ شگفتى در اشعارش ديده مى شود.
2ـ2ـ كاربرد نادرست لغات

«چه» به  جاى «چو»:
 صد حلقه اش چه طوق به گردن درآيدا1 صد حلقه تا به دوش و دو صد حلقه كرد گوش

ــه عصا به دســت موســى  ــود2آن كــس ك ــى ب ــا، عل ــود چــه اژده بنم
البته اين نوع كاربرد در آن روزگار شايع بوده و مى  توان آن را ويژگى سبكى به  شمار آورد.

2ـ3 ـ كاربرد واژگان و ساخت هاى دستورى كهن
با شور جنگ و مشغله در محضر آيدا3چون ترك جنگجوى من از در درآيدا

ــيد  ــدو ز هر كجا خورش ــى4همچو هن كن ــاز  نم ــدو  ب ــد  مى بتاب
ــتيم اما  ــو شنيدس ــار نكــو از ت ــو ز نيكويى كردار چه دارى5گفت بر گو ت
ــاى يزدان  ــخ كم زن كه صنعت ه چنان آمد كه جاى بيش و كم نيست6زن
امشب چه فتاده است كه در دست من استى7اين طرة پرچين كه شكن در شكن استى
قند لب شيرين تو ضرب  المثل استى8هرجا سخن از شكّر و قند و عسل استى

2ـ4 ـ توجه به دساتير1
بر اساس مقالة آقاى ابراهيم پورداوود در مقدمة لغت نامة دهخدا، مطالب دساتير آميخته  اى 
از عقايد زرتشتيان و مسلمانان است؛ به  گونه  اى كه مورد قبول هيچ  كدام از دو فرقه نيست. 

1.   كتابى مجعول در قرن دهم كه به  دست شخصى به  نام آذركيوان فراهم شده است و آن را به پيغمبرى مجعول به 
ــان پنجم [ از نســل يزدگرد سوم آخرين شاه ساسانى] نسبت داده و خود آن را ترجمه و تفسير كرده  نام ساس
است. اين كتاب بعدها به طبع رسيد و مايه گمراهى فرهنگ  نويسان شد و لغات ساختگى آن از راه فرهنگ  ها 
در شعر شاعرانى مانند شيبانى، اديب الممالك و فرصت راه يافت و غلط  هاى تاريخى آن نيز وارد تاريخ دوران 

قاجار شد (دهخدا، لغتنامه دهخدا، ذيل واژه دساتير).
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ــاتيرى يافت نشد؛ اما از ابيات زير برمى  آيد كه براى دساتير  در ديوان ميرزا حبيب لغات دس
شأنى آسمانى قائل بوده است:

ــاتير  ــن راز جانى از دس كه اين قول از حديث باستان است9بجــوى اي
ــاتير  ــن راز جانى در دس ــم زد دور ايام10بجــوى اي ــزآن خســرو رق ك

2ـ5 ـ تعابير نو 
واژگان و اصطلاحات نو و روزآمد در شعر ميرزا حبيب به  شكلى طبيعى و دور از افراط، تفريط 

و تصنع مى آيند:
يك كتابى مى كه نوشيدم ز دست مى فروش

واقف از اسرار و آيات كتابم كرده است11
اى دو زلـفـت سپــاه بـى تـرتـيـب

وى دو مـژگانـت فـوج بـى سـرتـيـب12
2ـ 6ـ عربى غيرمعمول             

ــى النهُ ــل  أه ــره  غي ــوا  يدع ــا13ليــس  انهّ ــى  ل ــل  فق ــراً  خم ــى  فاتق  
ــح ــا صب ــه عيــش كــوش ت ــام ب ــام14از ش ــاش تا ش ــه طيــش ب ــح ب  وز صب
روحى است كه سارى به جمادات و نبات است15آبى است كه جارى به وهادات و تلال است
از ســماك اعزل و از نسر طائر گفته اند16اين خراتين بين كه با اين عقل و اين دانش سخن

البته اصطلاحات نجومى مصراع دوم، اين بيت را غريب تر از حد عادى نموده.
قافيه هاى اين بند از يك تركيب  بند هم ميزان عربيت كلام ميرزا را خوب نشان مى  دهد:

ــر و بربط ــاز گي ــه و س ــز اى م ــطخي ــاده در ب ــاده ب ــت س ــز اى ب  ري
ــبو كدام است شــطبط چيســت خم و س در  ــاده  ب ــز  بري و  ــز  برخي  
ــرت از خال ــازه جوان كه چه ــه تيره شــب منقطاى ت  روزى اســت ب
ــر ــن شــراب احم ــه از اي ــاالله ك ــك جرعه مده به شــيخ اشــمطب  ي
ــطآن شــيخ دو مو كه خورده صد تاب ــار ارق ــوى زنخــش چــو م  م
ــاده اولى اســت ــر بخوريم ب ــا گ احــوطم ــه،  پيال ــد  نزن ار  شــيخ   
ــد ــر نوشــم شــوم خردمن ــن گ ــطم مخب شــود  نوشــد  ار  شــيخ   
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ــاهد چــو خورد شــود هشــيوار ــد چــو خــورد شــود مخلطش  زاه
ــع صن ــب  كات ــه  ك ازل  روز  ــطاز  ــم ق ــوح شــهود زد قل ــر ل  ب
 كـلـك  ازلــى خـطـى مـقـرمـطبنگاشــت به ســاق عــرش از غيب
ــر مصحــف جــود اولين ســطر خــطب ــن  آخري وجــود  ــوح  بـرل  
ــود بـ ــى  عل و  مـحـمــد  و  ــى بود17االله  ــى ول با نـــص جلى عل
 جان همه ديوى و ددى، يا رجلاً خذ بيدى18تن همه زشتى و بدى، يا رجلاً خذ بيدى

آخــر  و  اول  ــو  ه ــن  م ــا  ــر19ي ظاه و  باطــن  ــو  ه ــن  م ــا  ي
ــر از عرش ــه برت ــى ك ــر دوش نب ــا، على بود20ب  آن كــس كه نمود ج

2ـ7 ـ كاربرد خاص و غيرمعمول          
هى چين و حلقه در پس يكديگر آيدا21زلفش هزار تاب و به هريك هزار چين 
ــا، ليكن ــارد صفت ز خورش ــا22ذره ني  بر مثل خود كند روايت خورش
ــدح بخــورد ماســت ور نه ــن م ــى على بود23اي  كى در خور ســر تق

اســت  ــور  ظه مصاحــف  ــوان  ــود24دي ب شــرف  ــف  محائ ــوان  عن
 اين لب و آن گوش را ساز و نوازى ديگر است25در ميان عاشق و معشوق رازى ديگر است

2ـ 8 ـ جمله
ــاحت جملات به  راستى شعر ميرزا حبيب را روان و سرزنده مى يابيم. اما گاه به دلايل  در س
ــكلات شعر او را  ــت. در زير دو نمونه از مش ــاده نيس مختلف درك مفهوم ابيات چندان س

مى بينيم كه البته چندان پركاربرد نيست:
2ـ 8 ـ1ـ غلط دستورى          

 مهر رخسار على را از تجلى كم نبود26در ازل كاين جلوه در خاك و گل آدم نبود
ــد رام27بگو جم كيست، آن كس مرغ و ماهى  به افســون از هنرمندى كن

(نياز به حرف ربط دارد)
ــه به نام اوســت بســمل ــى بود28آن كــس ك ــر مصحــف اصطفا عل  ب

(زمان افعال ناسازگار است)
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2ـ 8 ـ2 ـ تعقيد و پيچيدگى            

ــود احمــد  ــه احــد نم ــود29آن كــش ب ــى ب ــدا عل ــى ن ــاد عل از ن
(يعنى: آن كس كه احمد با ذكر «ناد على» نام او را به احد ندا نمود، على بود)

3ـ ادبيـات
3ـ 1ـ قالب هاى شعرى

ديوان ميرزا حبيب دو بخش دارد: بخش عمومى و بخش مدايح. بخش عمومى 215 صفحه 
ــت و بخش مدايح صفحه  هاى 217 تا 320 را دربرمى  گيرد؛ يعنى 103 صفحه. پس از آن  اس
ــت. اشعار عمومى او بيش از دو برابر  ــعار عمومى در يازده صفحه آمده اس دوباره تعدادى از اش
اشعار آيينى اوست و اين براى يك مرجع تقليد كمى عجيب است. تعداد و پراكندگى قالب هاى 

مختلف در اين دو بخش به اين شرح است:

صفحاتمدايحصفحاتاشعار عمومىقالب
217تا583219 تا 355215غزل
249تا19320تا2533قصيده
  134مثنوى
  324تا48330رباعى

  48تا256ترجيع بند
219تا354248تا247تركيب بند
321تا1323  مسمط

ــت؛ به  ويژه در قالب هاى  ــرايى اس ــعر ميرزا حبيب علاقة او به مطولّ  س نكتة قابل ذكر در ش
تركيب  بند و قصيده بنا دارد زياد بگويد. اينك آمارى از اشعار بلند او:

تركيب بند 23 بندى: صص 224ـ 238؛
قصيده 178 بيتى: صص 256 ـ 263؛
قصيده 90 بيتى: صص 264 ـ 271؛ 
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قصيده 114 بيتى: صص 273 ـ 282؛ 
قصيده 203 بيتى: صص 282 ـ 291؛ 
قصيده 127 بيتى: صص 292 ـ 302؛
قصيده 122 بيتى: صص 303ـ308؛  
قصيده 130 بيتى: صص 309 ـ 320.

تعداد ابيات غزليات ميرزا حبيب متفاوت است: غزل هاى دوبيتى (صص182ـ183)؛ غزل  هاى 
3ـ4 بيتى (ص68) و غزل  هاى 15 بيتى(صص118 ـ 119)؛ اما عمدة غزل  هايش بين 8 تا 

10 بيت هستند.
ــده  اند؛ مثلاً غزلى مطلع ندارد  ــخصات قالب خارج ش ــعارى از مش گاه پيش مى  آيد كه اش
ــب ندارند (ص224 و ص233) كه البته اين  ــا بندهايى از تركيب  بند، بيت تركي (ص159) ي

موارد به احتمال زياد بايد از سهوهاى كاتب و حروف چين باشد. 
3ـ2 ـ عروض و قافيه

به وزن شعر مسلط است و سراغ اوزان بدآهنگ نمى رود. در اين مورد تنها خطايى كه از او 
يافت شد آن جاست كه نون ساكنى را از تقطيع ساقط نكرده است:

ــود30  آن كس كه به دســتش از دل حوت ــون بشــد رها، على ب ذوالن
در بحث قافيه نيز فقط در يك شعر قافيه  هاى نادرست ديده شد:

ــو كُشِــف بود ــر ل ــه امي ــرَف بود31شــاهى ك ــا عَ  كشــاف طلســم م
ــه گلشــن قدس  ــدش ب ـِـف بودشمشــاد ق ــده و راســت چون ال زيبن

ــتند و به ندرت شعر بدون  ــتاد درصد غزل هاى ميرزا حبيب مردف هس هم چنين حدود هش
رديف دارد.

3ـ3 ـ كيفيت شعر
غزليات ميرزا حبيب در پاره اى موارد به شدت به غزل هاى سبك خراسانى مى مانند؛ به دو 

نمونه توجه كنيد:
ــدوى مرا ــى ك ــمّ م ــر كــن از خ ــوى مراپ ــى گل ــر كــن از جام م  ت

ــيراب گشــته اى زين جوى  ــراتو كه س م ســبوى  زن  جــوى  در  ــز  ني
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ــى كــن  ــر از م ــرا پ ــدوى م ــا ك ــراي ــدوى م ــم در شــكن ك ــا به ي
ــر من  ــره چيره شــد ب ــدوى خي بشــكن اى دســت حق، عدوى مراع
بتگــر  آزر  ــن  م ــل  خلي ــرااى  م ــوى  ك ــرد  ك ــه  بتخان ــاز  ب
ــراكلك اين بت تراش چابك دســت  ــرد چارســوى م ــت ك نقــش ب
ــن  ــا م ــه جــو ب ــد فتن ــن چــار فتنه  جــوى مراچــار مرغن بكــش اي
ــت خوى مرا32طمع و شهوت است و حرص و امل  بشــكن اين چار زش

***  
ــى؟  ــاز كن ــه س ــد حيل ــكا! چن ــى؟زلف ــاز كن ــه ب ــا راه حيل ــه م ــا ب ت
ــىجادو ار نيســتى، چســان خــود را  كن دراز  ــه  گ و  ــاه  كوت گاه 
ــار  ــكل طوم ــه هي ــىخويشــتن را ب كن ــاز  ب گاه  و  پيچــى  گاه 
ــى  ــه زن ــار حلق ــر چشــم ي ــىگاه ب ــا گــوش دوســت راز كن گاه ب
ــىگه به يكســو كنى ز چهرش خويش  كن ــاز  امتي روز  از  شــب  ــا  ت
ــر رويــش  ــى خيرگــى و ب ــه كن ــگال خــود دراز كنىگ ــگ و چن چن
ــره تا به كى شــوخى  ــىآخــر اى خي كن ــواز  دلن ــار  ي رخ  ــا  ب
ــار  ي ــارت  ب ــزار  ه ــرد  بب ــىســر  كن ــرفراز  س ــاز  ب را  خويــش 
ــه چــه رو  ــه  ور ب ــيه زاغ حيل ــىاى س ــاز كن ــرّه ب ــا رخــش كار ج ب
ــه حلقة تو رســد  ــا كى ب ــىدســت م كن ــاز  ن ــاب  آفت ــا  ب ــو  ت ــه  ك
ــيد  ــدو ز هر كجا خورش ــى33 همچو هن كن ــاز  نم ــدو  ب ــد  بتاب ــى  م

3ـ4 ـ استقبال از شعرا
استقبال ها و جواب هاى ميرزا حبيب به شعراى برجسته نشان از مطالعه و تتبع او در دواوين 

دارد. در زير چند نمونه از استقبال هاى او آورده شده است:
حافظ:

ماية محتشمى خدمت درويشان است34روضة خلد برين خلوت درويشان است
ميرزا حبيب

كسوت فقر و فنا كسوت درويشان است35ملك تسليم و رضا دولت درويشان است
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سعدى:
ــد ــال محم ــد از جم ــرو مان ــاه ف ــدال محمد36م ســرو نباشــد به اعت

ميرزا حبيب:
ــد محم ــال  جم ــة  آيين ــه  م ــال محمد37روى  ــيد پايم طلعت خورش

4ـ آرايـه  ها
4ـ1ـ بديع

در ميان آرايه هاى لفظى سجع و جناس از آرايه هاى پركاربرد شاعرند. براى نمونه از هر يك 
از اين آرايه هاى چشمگير ديوان ميرزا حبيب يك بيت نقل مى شود:

خاص تويى عام تويى يا رجلا خذ بيدى38سنگ تويى جام تويى ننگ تويى نام تويىسجع:
ما صبح و شام بر سر آن كار بوده ايم39آن كار را كه بر ســر انكار بوده شيخجناس
ــوز خلقت عنقا؟40ذرّه چه داند حديث طلعت خورشيد؟موازنه ــه چه داند رم پشّ

نام شمار و 
ــم41اى صاحب تخــت و بخت و ديهيمتتابع اضافات اقلي هفــت  ســرير  ــلطان  س

در ميان آرايه هاى معنوى بديع، بيش ترين توجه شاعر معطوف به تلميح و تضمين است. در 
زير نمونه هايى از تلميحات ميرزا حبيب آورده شده است:

شرح قول اطلبوا العلم و لو بالصين كنم43،44من معلم  زاده ام تعليم اسما كار من42تلميح قرآنى
قسيم نار و جنت جز على نيست45،46چه باك از آتش دوزخ كه در حشرتلميح حديثى

تلميح به تاريخ 
ــود47،48دســتى كه به جود كشــتى نوحرسل ب ــى  عل ــتوا  اس ــه  ب آورد 

تلميح به
اساطير حماسى

 

ــرار49تهمتنى كه به يك شعله برق خنجر او برآرد از دل صد خرمن نفاق ش
باز بستد جم ز اهريمن نگين خسروى50تكيه  زن آمد فريدون باز بر اورنگ جم

تلميح به 
داستان هاى
 عرفانى 

 

ــا ــازند51نمى گنجــد حقيقــت در بيان ه ــه چندين قصه و افســانه س ك
ــازندكنيد اين سان كه بهر صيد سيمرغ ــه س ز خــط و خــال دام و دان
ــازندبه وصف حال ابســال و سلامان ــه س ــث از شــمع و از پروان حدي
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نكتة قابل توجه در استفاده از آيات و روايات اين است كه بسيارى از اين موارد از مأثورات 
غيرمشهور در بين اهل ادب است؛ اين مسأله، سه نكته را دربارة ميرزا حبيب نشان مى  دهد: 
نخست: آشنايى عميق با مأثورات؛ دوم: قدرت تطبيق آن ها با اوزان شعر فارسى؛ سوم: فكر 
مستقل و خلاق (مفاهيمى دارد كه ديگران ندارند و لذا به كشفيات جديدى در عرصة زبان، 
تضمين و تلميح محتاج است). به چند نمونه از مأثورات غير مشهور در ادبيات كه همه از 

يك تركيب  بند انتخاب شده  اند توجه كنيد:
بر خلايق آشــكارا گشــت مهر بى مثال53شد هويدا بر ملايك سر ما لا يعلمون52
ــا نهان ــراه بود ام ــام انبيا هم ــا تم شد عيان چون نور احمد در جهان پرچم گرفت5455ب
نفس رحمن گشت بر عرش ولايت مستوى5657شــد فروزان بر فراز طور نار موسوى
ــر زبان تيغ روشــن آيت بأس شــديد58قبضة شمشير شد منشور انزلنا الحديد ب
آفت جــان و فناى قالب جالوت شــد59دست داود از فلاخن سنگ قدرت كرد سر

 از درخشان  ترين هنرهاى ميرزا حبيب حسن تعليل هاى اوست:
ــزل اغيار بود ــه بى خانه خدا من كعبه بى او عجبى نيست كه بيت الوثن است60خان
ــت كند ز دال محمد61چرخ خم آورده پشت با همه رفعت بو كه حكاي
ــام و ســحر كه خم كند پشت ــراى تعظيم62هر ش ــدا ب چرخــت چو گ
زر ــى  دامن ــر  مه ز  ــيمبخشــيش  س ــى  دامن ــاه  م ز  ريزيــش 

تأويل هاى ميرزا هم بسيار جالب است. او عارف است و تأويل شگرد عرفاست:
ــا االله حــق در او از آتــش طور63دل اســت آن وادى ايمــن كه گويد ان
ــن كه تو را ــى64كار جــان كن نه كار ت ــه كار تن ــود ن ــى ب كار جان
ــوت چــرا ــن البي ــن اوه ــرد اي روز و شــب همچو عنكبوت تنى؟گ
ــد كنن ــوت  عنكب ــام  ن ــن  ــىكارت كارتن ــو  ت ــن،  ت كار  در  ــز  ني

4ـ2 ـ بيان
ميرزا حبيب چندان اهل تشبيه و استعاره نيست و شعرهاى بسيارى از او مى  توان يافت كه 
هيچ بهره  اى از اين دو آرايه ندارد؛ اما در معدود اشعارى كه از تشبيه و استعاره استفاده كرده، 
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استادى خود را به  خوبى نشان داده است. اين بند اول از يكى از تركيب بندهاى ميرزاست:1
ساقى چرخ از مى خور ساغر مينا گرفتدامن اين خيمه را دست سحر بالا گرفت
يال و دم رنگين ز خون جا در صف هيجا گرفتآهوى گردون ســوار بره شد مانند شير
چون سكندر بار ديگر كشور دارا گرفتبازگشت از دست ظلمت باز شاهنشاه روم
رخت زى صحرا كشيد و جاى در بيدا گرفتخسرو خاور به كين با خيل اختر در غزا
روشنى از ديدة صد نرگس شهلا گرفتخور ز گلزار فلك چون لالة احمر شكفت
بهر قهر جيش ظلمت رايت حمرا گرفتشهســوار خيل انجم پادشاه ملك چرخ
همچو شاه دين كه جا بر تخت او ادنى گرفتشد سليمان فلك را تكيه  گه اورنگ جم
همچو شاه دين كه جا بر مسند احمد نمودتكيه شاه خاوران بر زمردين مسند نمود

ــابقه  اى  ــتند و س از ياد نبايد برد كه اين تعابير در عين زيبايى عمدتاً ابداع ميرزا حبيب نيس
طولانى در شعر فارسى دارند و ميرزا هم اهل مطالعه و تتبع در دواوين قدماست؛ با اين وجود 
نمى  توان منكر ذوق سليم و طبع خلاق او شد؛ خاصه وقتى با چنين تعابيرى مواجه شويم:

راست اندام بر اندازة قدش كفن است65دشمنت همچو شكوفه است كه نازاده ز مام

5 ـ محتـوا
1ـ مضامين شعرى 5 ـ

در غزليات نتوانستيم همة ابيات را مرور كنيم؛ از اين رو موضوعات اولين غزل از هر قافيه 
ــى كرديم. اين كار هم تنوع قوافى ديوان را نشان مى دهد و هم نمونه  بردارى نسبتاً  را بررس
مطلوبى است. برخى از قوافى و رديف ها كلمات خاص و در نتيجه مضامين خاصى را بيش تر 
جلوه مى دهند؛ مثلاً حرف «قاف» و رديف «عشق». با اين شكل گزينش ضريب اين نوع 
خطا به حداقل مى رسد. در اين جست  و جو هجده غزل و 152 بيت بررسى شد كه مجموعاً 
ــتر تكرار شده بودند كه  ــت آمد. در اين بين 262 بن  مايه بيش  296 موضوع و بن  مايه به  دس

آن ها را در جدول و نمودار زير مى بينيد:

1.  ميرزا حبيب، ديوان اشعار، 240ـ241.
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زندگى دين رندى عشق شراب اخلاق نكوهش زهد عرفان موضوع

14 16 25 26 30 31 40 71 تعداد غزل ها

 

 

در يك تقسيم  بندى كلى تر مى توان عشق، عرفان، نكوهش زهد، رندى و شراب را در يك گروه 
ــرايط وجه غالب روحية ميرزا  جاى داد و زندگى، دين و اخلاق را در گروهى ديگر. در اين ش
حبيب بهتر ديده مى شود؛ شور عرفانى وى (76درصد)  بر چهرة علمى و عقلانى اش(24درصد) 

غلبه دارد. اما در قصايد اوضاع كمى متفاوت است. جدول و نمودار قصايد از اين قرار است:
 

رندى شراب عشق بيان حال حكمت موضوع
2 3 4 5 11 تعداد قصايد

حكمت         بيان حال         عشق            شراب           رندى
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2 ـ نمودهاى بارز انديشة عرفانى 5 ـ
2ـ1 ـ تجليل از عرفا و دراويش 5 ـ

غير از معصومين مشايخ او و گاه دوستانش (كه احتمالاً آنان نيز از دراويش و عرفا بودند) 
نيز مورد عنايت شعر ميرزا حبيب قرار دارند. ظاهراً تنها استثناى اين مدعا قصيده اى  است 
كه با ميلاد اميرالمؤمنين شروع شده و به ذكر صاحب الزمان خاتمه يافته و ناگهان به 
مدح ميرزا حسن شيرازى ـ كه «محى السنن» و مدرس ميرزا در حوزة سامرا بوده ـ گراييده 

است.1 او حتى وقتى مى خواهد اميرالمؤمنين را مدح كند به قول عرفا استناد مى كند:
ــر درويشــان جنيد ــن ســخن از پي مى رســد ما را كه پير ما على اســت66اي

به  طور كلى در غزليات همه  جا صحبت از نكوهش زاهد و شيخ و ستايش درويش است. در 
اغلب خودستايى ها هم خودِ نوعى و جمعى شاعر ديده مى شود؛ نه خودِ فردى او؛ به عبارت 
ــخص ميرزا. او در يك غزل  ــت؛ نه فخر ش ديگر عمدة مفاخره هاى ميرزاحبيب فخر عرفاس
كامل ـ كه به استقبال از حافظ سروده ـ به نكوداشت دراويش پرداخته است. اينك دو بيت 

از اين غزل:
قل هو االله احد نســبت درويشــان استگر نسب پادشهان راست ز جمشيد و قباد
شد چنين محترم از حرمت درويشان است67حرم و دير كه در كيش مسلمان و كشيش

2ـ2 ـ بيان حالات عرفانى 5 ـ
ــفيعى كدكنى در بارة شعر عرفانى ميرزا حبيب چنين مى  گويد: «آن چه حبيب در باب  دكتر ش
ــت در آفاق و انفس؛ و شعرش از  ــخصى خود اوس ــت، حاصل تأملات ش ــروده اس عرفان س
اصطلاحات عرفانى تقريباً برهنه است؛ مثل غزليات شمس جلال الدين مولوى»؛2 و در جاى 
ــش در ادب اين دوره قابل  ــانى به  خاطر صبغة عرفانى غزل  هاي ديگر مى  گويد: «حبيب خراس
ملاحظه است و نوع غزل  هايش از حالت و لطفى تجربى برخوردار است؛ بدين معنى كه وى 
ــعرى بگويد كه از حالت درونى او سرچشمه  ــته ش ـ برخلاف معاصران خود ـ هيچ  گاه نخواس

1.  همان، 309.
2.  كدكنى، با چراغ و آينه در جست  وجوى ريشه  هاى تحول شعر معاصر، 349.
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نگرفته باشد».1
شعرهاى ميرزا حبيب بيان حالات و احساسات راستين او هستند. او خود را عارفى مى داند كه 
ــده است. طعم اين وصال در سراسر ديوانش  ــيده و اراده اش در ارادة حق فانى ش به وصال رس
ديده مى شود؛ ديوانى كه هيچ نشانى از غم و اندوه ندارد. نمونه هايى از اشعار او كه به وضوح 

بيان گر حالات اويند:
فنا:

ــيديم رس ــى  ويران ــه  ب ــادى  آب ــيديمز  رس ــى  نادان ــه  ب ــى  داناي ز 
ــوى نيســتى از راه هســتى ــه ك ــيديمب ــلطانى رس به درويشــى ز س
ــيدند ــاران به دشــوارى رس ــر ي ــيديماگ ــانى رس ــه مقصــد ما به آس ب
ــيديمبســى منزل كه طى شد تا در اين راه رس ــى  حيران گام  اول  ــه  ب
ــش ــر زلف ــا شــد كف ــل راه م ــيديمدلي رس مســلمانى  ــن  آيي ــه  ب
ــم بودي ــده  دزدي ــن  اهرم ــن  ــيديم68نگي ــليمانى رس به انگشــت س

مظهر اسماء االله: 
ــد ــك گفتن ــزار و ي ــام حــق را ه ــزار و يكم69 ن ــن يكى نيز از آن ه م

2ـ3 ـ  نگاه عرفانى به عذاب 5 ـ
نوع نگاه ميرزا به عذاب كاملاً اثرپذيرفته از ابن عربى است و با ظاهر قرآن و روايات تعارض دارد:

عذب است اگر عذاب كند حق، عذاب نيست70گويى كه حق عذاب كند گر خورى شراب
2ـ4 ـ هر روز قيامت است 5 ـ

در نگاه تأويل  گر و باطنى ميرزا حبيب، هر روز قيامت است و دنيا و عقبا از هم جدا نيست:
امروز اگر به زعم تو روز حساب نيست71از ما حساب كار چه جويى تو، شيخ شهر؟

آن چه از اين بيت دريافت مى شود، اعتقاد شاعر به روز حساب بودنِ امروز است و عقيدة شيخ 
شهر را «زعم» و گمان مى داند. در اين ابيات اين عقيده پررنگ تر ديده مى شود:

امروز پير ميكده يوم الحساب كرد72روز حســاب را كه به فردا نهاد شيخ

1.  همان، 97.
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2ـ 5 ـ ملامت 5 ـ
ــدت ملامتى است؛ به  گونه اى كه خواننده حتى با اطلاع كامل از زندگى و  ميرزا حبيب به  ش
ــلوك شاعر، باز به او بدبين مى شود. بسيارى از نمونه بيت هايى كه نقل شد، مؤيد همين  س

نكته است؛ اما باز هم اين بيت خواندنى است:
ــم، بى خودم، مســتم، رقم كن ــن اعترافات73خراب به نام من ســجل زي

شاعر علاوه بر طعن و تمسخر دائمى شيخ و زاهد، گاه گفته هاى زاهد (همان ظاهر شريعت) 
را خرافات مى داند و گاه پا را فراتر مى گذارد و اساساً دين و كفر را يكسان مى داند كه البته 

اين آخرى در كلام عرفا بسيار پرسابقه است:
ــن خرافات ــزن دم زي ــد م ــا زاه ــر آفاتبي ــى التأخي ــاغر كه ف بزن س
ــن از دير ــر از كعبه مى آيى م ــو گ مخور غم كاين دو را نبود منافات74 ت

2ـ6 ـ ظاهر و باطن 5 ـ
ميرزا حبيب باطنى است و اهل تأويل و از همين رو زاهد ظاهرپرست را گاه به علت ناآگاهى اش 
ــوان حدس زد كه او مانند  ــاس ابيات مى ت ــاف مى دارد و گاه بر او مى تازد. هم چنين بر اس مع

بسيارى از عرفا مورد طعن متشرعين بوده است؛ در حالى كه او خود مرجع تقليد است:
عذر ايشان روشن است از روى ظاهر گفته اند75شيخ و زاهد گر مرا مردود و كافر گفته اند

اين شاعر فقيه، گاه احكام شرعى را نيز تأويل مى كند:
دل ــة  خان ــرد  گ ــير  س و  ــواف  بود حجى كه مقبول است و مشكورط
ــو مغفور76گناهى جز خودى نبود، چو خود را ــردى بود ذنب ت رها ك

ميرزا حبيب با همة ملامتى بودنش، گاه اعتراف مى كند كه سخنانش رمزآلود است و به  واقع 
ــه اى از حقايق  ــايى مى كند و گوش ــخنان فتنه  انگيز خود رمزگش رد گم مى كند. او گاه از س

معنوى خود را مى نماياند:
ــه اندر راه عشــق ــل وارون زن ك عقل مجنون است و مجنون عاقل است77نع
مى عبارت ز دل و جام عبارت ز تن است78مى توحيد حلال است كه در مشرب عشق

ــت كه «در ميانة مدح  ــگفت  ترين موارد باطن  گرايى و تأويل ميرزا حبيب آن جاس يكى از ش
اميرالمؤمنين ناگاه به ستودن ابولؤلؤ و نكوهش خليفة دوم مى پردازد» و اين امر، به  خوبى  
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روحية رمزگرايانة شاعر را مى نماياند:
ــرى ز دعوت اخيارهر آن كه جست تولا به دعوت باطل هر آن كه كرد تب
بروز ذات وى است اندر آن همه ادوارحلول روح وى است اندر آن همه اجسام
گهى به هيكل طاووس و گه به جلوة مارگهى به عشوة ابليس و گه به صورت ديو
ــدم  ــة گن ــه دان گهــى زده ره حوا به عشــوة بســيارگهــى زده ره آدم ب
ــيطان ز ســجدة آدم ــتنكارگهى به هيكل ش ــر خــدا را نموده اس ــول ام قب
گهى به هيكل كنعان ز نوح كرد فرارگهى به  صورت قابيل شــد برادركش
چو مار گشته و از خلق بركشيده دمارگهى به شانة ضحاك از فريب و فسون
ــالاربه قوم لوط گهــى منكر و گهى منكر به قوم هود گهى بنده و گهى س
گهى به سامرى و گه به شكل عجل خوار79گهى به هيكل فرعون و گاه در هامان
ــزدك آورده كارنامه برون ــوده بارنامه نگارگهى چو م گهى چــو مانى بنم
منات و عزى و لات و ز هر بت پندارز نسر و وُدّ و يعوق و ز جبت و از طاغوت
ــه آية قرآن ــد ز معنى اخبار80غرض وجــود وى آمد ب ــراد ذات وى آم م

 او در قصيده اى كاملاً عرفانى نيز اين  گونه به موضوع غصب فدك مى پردازد:
ــار من اســت ــم81 ، 82ملكــوت فلــك عق ــو برد تيم يا عدى فدك گ

2ـ7 ـ زهد و عشق 5 ـ
همان طور كه در بخش مضامين شعرى ديده شد، شاعر در قصايد چهره اى عقلانى تر دارد و 
نسبت بخش عاقلانة قصايدش (بيان حال و حكمت) به بخش عاشقانه و عارفانه (عشق و 
شراب و رندى)، 64 درصد به 36 درصد است. البته در مواردى نيز راه عقل و شرع را به كلى 

نفى نمى كند و فقط آن ها را زيردست راه عشق مى داند:

مى زند طبل و علم خورشيد جان بر بام عشق83عقل و دين در ساية ديوار عشق افتاده پست
خــرد ــاى  هم اى  ــر  همايون ف فلكــماى  ــارج  مع ــل  دلي اى 
ــترى تو از دو جهان ــتركمخوش ترى خوش  ــو خوش  ــز از ت ــن ني ليك م
ــم و شــكى ــد وه ــار قي ــو گرفت ــرون از جهان وهم و شــكمت ــن ب م
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ــير ــه پرّان س ــن ب ــو م ــى يزكم84بگــذرم از ت ــه ره توي گرچــه تا نيم
اما در اغلب موارد به بى  رحمانه  ترين وضع هيچ شأنى براى زاهد و راه و رسمش قائل نيست 

و گاه شيخ را به  كلى به تمسخر مى گيرد:
جز انده و انديشــة بسيار چه دارى؟اى شيخ جز اين خرقه و دستار چه دارى؟ 
در گل چو فتاد اين خر و اين بار چه دارى؟گيرم تو خرى علم چه (=چو) بارى است به دوشت 
يك بار بگو زين همه تكرار چه دارى؟تكرار كنى روز و شب اين درس مزوّر 
آخر به  جز اين رشته و افسار چه دارى؟تسبيح تو چون رشته و دستار تو افسار 
ــر خانة خمار چــه دارى؟عمريست كه دارى به در مدرسه مشكوى  بارى خب
ــو كار نداريم  ــم و به ت ــا رند خرابي شيخى و كبيرى تو، به ما كار چه دارى؟م
ــا  ام ــنيديم  ش ــو  ت از  نكــو  ــار  برگو تو ز نيكويى كردار چه دارى؟85گفت
ــر آحاد بقر ز خداوند به هر قوم امامى دگر است86من بر افراد بشــر شــيخ ب

ــيخ در شعر ميرزا حبيب نكوهيده  اند، پير مى  فروش عالى  مقام است.   هر اندازه كه زاهد و ش
شاعر حتى در قصايد هم ـ هرچند در مواردى معدود ـ ارادتش به پير مى فروش و دشمنى اش 

با اهل مسجد را به  خوبى نشان داده است.1 
2ـ 8 ـ  تعلق خاطر به شعر رندانه 5 ـ

نكتة جالب ديگر ضعف زبانى قصايد حكمى و قوت نسبى قصايد عشقى و شراب  آلود است 
ــان  ــطح را به  خوبى نش ــاعر حكايت مى كند. اين نمونه ها تفاوت س كه باز از تعلق خاطر ش

مى  دهند:
ــه گيتى بهتر از دانشــورى نيســت  به جز دانش به گيتى مهترى نيســتب
ــرى جو ــى ز دانش برت ــه دو گيت  كه جز دانش به گيتى برترى نيستب
ــاى خرد گوهر توان جســت  كه دريايى بدان پهناورى نيست...87ز دري
مى نمايد كه در انديشة كارى دگر استنرگس مست تو را باز خمارى دگر است 
باغ دلجوى تو را سيب و انارى دگر استگه شود زرد ز انديشه گهى سرخ ز شرم

1.  همان، 9.
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در بهشت رخت امروز بهارى دگر است...در گلستان تو نارنج و ترنج آمده بار 
حلقة زلف تو را حلقه  شمارى دگر استشانه دندان به جگر داشت كه جز باد صبا 
كه لبت جز لب او بر لب يارى دگر است...88جام مى نيز از اين غصه دلش خون شده بود 

 5ـ3ـ  بازى با احكام شرعى
اين مورد نيز از عجايب ديوان ميرزا حبيب است؛ با اين كه وى مجتهد و مرجع تقليد بوده است:

مسجد و محراب و منبر را به خيل زاهدان89وقف كردم از دل و جان وز خدا خواهم قبول 
ــب  ل آن  از  حــلال  وار  بوســه  ــك  ــمي گيري حــرام  ــى،  نده ــى  م ــر  گ
ــزم  ــن ب ــا در اي ــل صفــت بي ــم90جبري گيري جــام  و  ــم  بدهي ســاغر 
زهد و علم و معرفت هر يك مجازى ديگر است91قبلة حق و حقيقت عشق باشد عشق و بس 
آن آيه كدام است كه تحريم شراب است؟از شــيخ بپرسيد گر از اهل كتاب است 
ــنيدن  ــز نتواند ســخن شــيخ ش آن گوش كه پيوسته بر آهنگ رباب است92هرگ

گاه نيز بدون تعريض به احكام شرع، از اصطلاحات فقهى استفاده اى صرفاً هنرى و ابزارى دارد:
اندر حضور مفتى عشقم اقالت است93هر بيع و عقد را كه به فتواى عقل بود

5ـ 4ـ اطلاعات دينى
ميرزا حبيب فقيهى عاليقدر است و طبيعى است كه علم و اطلاعش از دين به مراتب بيش از 
ديگر شعرا باشد. از آن جا كه او در انديشه و شعر مقلد نيست، اغلب تلميح ها و تضمين هايش 
ــابقه (يا با احتياط بيش تر) كم  سابقه و مخصوص خود اوست. نگاه عرفانى او نيز باعث  بى  س
شده كه فقط برخى آيات و احاديث در شعر او راه يابند يا از آيات و رواياتى كه مورد استفادة 
ديگران هم بوده، برداشتى غيرمتعارف و عرفانى داشته باشد. در دو بخش «ظاهر و باطن» 
و «تأويل ها» نمونه هاى متعددى از اين دست مطرح شدند؛ بنابراين در اين جا فقط نمونه هاى 

آيات و احاديث كم  كاربرد در ادبيات ذكر مى شوند: 
ــه قرآن ــه لات و عزى94،95از خصــم تو گفــت حق ب چندين به كناي
ــان ــان و پنه ــم رســل عي ــا خت ــود96،97ب ــى ب ــا عل ــاير انبي ــا س ب
آن كس كه قد اســتوى على بود99بر قلب ولى كه عرش رب اســت98
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را بندگــى  ــوق  حق و  ــه جبرئيل تعليم100،101آداب  كردى تو ب
جز تو همه فانى است و هالك102،103آن وجــه خدا تويى كه باقى اســت
ــواب كرد ــاه مرا گر ث ــر مغان گن تبديل سيئات به حكم كتاب كرد104،105پي

اما از عجايب است كه چنين عالمى با اين ميزان اطلاعات و اين عرق شيعى و صبغه ى تبرايى 
قوى(رك. بخش ظاهر و باطن) يكباره به حديثى استناد مى كند كه از نظر شيعيان قطعاً مردود 

است و ممدوح اين حديث جعلى هم از بزرگان دشمنان اهل بيت است:
كلمينى يا حميرا106 و ارحنى يا بلال107،108دوش تا وقت سحر با لعل و خالت مى سرود

ــعر و تناسب سرخى با لب و سياهى خال با بلال هيچ سخنى نيست. بحث بر  در زيبايى ش
ــتناد به «كلمّينى يا حميرا» است. تنها احتمال معقول آن است كه ميرزا حبيب اين  ــر اس س
ــته باشد. مولوى در دفتر اول مثنوى دو بار  حديث مجعول را از مثنوى مولوى در خاطر داش

اين حديث موزون را در شعر خويش گنجانده است:
ــازد همدمى ــه س ــى آمد ك كلمــى109مصطف ــرا  حمي ــا  ي ــى  كلمين
ــدة گفتــش بدى ــم بن ــه عال ــى زدى110آن ك ــرا م ــا حمي ــى ي كلمين

البته پيش از مولوى عطار پاى اين حديث را به شعر باز كرده بود:

او ــفته  آش ــدن  آم ــاز  ب در  ــاز  ــه او111ب ــرا گفت ــا حمي ــى ي كلمين
ــش ــا خديجــه ز ابتداي ــى ي ــرا ز انتهايش112زمّلين ــا حمي كلمينى ي

البته ميرزا حبيب يك بار ديگر هم اطلاع (يا حداقل دقت) علمى خود را زير سؤال برده است؛ آن جا 
كه يونس و ذوالنون را دو شخص پنداشته؛ در حالى كه ذوالنون (به  معناى صاحب ماهى) لقبى 
قرآنى براى حضرت يونس است. در اين شعر، نام رابطة هر پيامبر با حضرت امير در يك 
بيت (و نه بيشتر) توصيف شده است؛ اما بر خلاف روية معمول، يونس در يك بيت آمده و ذوالنون 

در بيتى ديگر. هر چند جاى توجيه دارد؛ اما روند شعر همان كم  دقتى گوينده را تأييد مى كند:
ــرود نم ــار  ن ــل  خلي ــه  ب ــو  ك ــودآن  ب ــى  عل ــا  گي و  گل  ــود  بنم
ــه گفــت يونس ــدا ك ــودآن حــرف ن ــى ب ــا عل در ظلمــت بحــر ي
ــه به دســتش از دل بحر ــودآن كس ك ــى ب ــا عل ــون بشــد ره ذوالن
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ــود113آن كس كه عصا به دســت موســى ــا على ب ــود چــو اژده بنم
5ـ5ـ غلو

آن چه در ديوان ميرزا حبيب موج مى زند، ارادت و عشق او به اميرالمؤمنين است. وى در 
اين زمينه مدايحى چشم گير دارد كه گاه با نگاه ويژه به آيات و روايات به  دست آمده و گاه 
زاييدة تخيل يا شايد مكاشفات اوست. البته برخى از اين مدايح رنگ و بوى غلوّ مى  دهند؛ 

اما با توجه به تأويل هاى مأثور و ظرايف اعتقادى قابل توجيه است:
ــدى ــر فكن ــره ب ــرده ز چه ــر پ ــى بودگ ــى همه  كــس خــدا عل گفت
ــى خدا نيســت ــرده بگو عل ــى پ ــم جدا نيســتب ليكــن ز خــداى ه
آخــر و  اول  ــو  ه ــن  م ــا  ــري ظاه و  باطــن  ــو  ه ــن  م ــا  ي
مشــهود و  ــاهد  ش ــو  ه ــن  م ــا  حاضــري و  ــب  غائ ــو  ه ــن  م ــا  ي
ــات الخفي ــم  عال ــو  ه ــن  م ــا  الســرائري ــامع  س ــو  ه ــن  م ــا  ي
ــات البلي صــارف  ــو  ه ــن  م ــا  ــر114ي ــو واقــف الضمائ ــن ه يا م
كه ظهر و بطن قرآن جز على نيست115خداوند دل و جان جز على نيســت
ــى آدم، على شــيث و على نوح ــه در دور نبوت جز على نيســتعل ك
كه در اطوار خلقت جز على نيستعلى احمد، على موســى و عيســى
ــى على عين خدا نيســت ــر گوي بگو نيز از خدا هرگز جدا نيست116اگ

ناگفته نماند كه چه  بسا اين معارف جزو اسرار باشند و سزاى آن يار كه اسرار هويدا كند هم 
بر كسى پوشيده نيست.1

ميرزا حبيب گاه مدح را از حد شرعى مى گذراند و به درة غلو مى غلتد:
ــه در روز قيامت جز على نيســتاگر كفر اســت اگر ايمان بگو فاش ك
ــه دم از لى مع االله ــد احمد معيت جز على نيســتدر آن حضرت ك زن
ــتانه مى گفت ــنيدم عاشــقى مس خدا را حول و قوت جز على نيست117ش

1.  گفت آن يار كز او گشت سر دار بلند        جرمش اين بود كه اسرار هويدا مى كرد                        (حافظ)
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5 ـ 6ـ تفاخرها
ميرزا حبيب در مفاخره هايش عمدتاً به قدرت شاعرى خود نازيده است و اين نكته در ميان 
شعراى عارف عجيب و كم  سابقه است؛1 تا چه رسد به ميرزا حبيبى كه ابتدا فقيه و مجتهد 

است و بعد عارف و پس از اين ها شاعر!
ــيرين غزلى نغز بدين قافيه گويد هركس كه در انديشة خود قافيه  سنج است118ش
ــن ببي و  ــا  بي ــن  م ســخن هاى  آن چه نشــنيده  اى ز ســحر حلال119در 

در اين ابيات به بندگى خدا افتخار كرده است كه البته اين نكته در ديوان او رواج چندانى ندارد:
ــار من اســت ــپهر ي ــر خداى س ــه اختيار من اســتگ ــير گردون ب س
باشــم حــق  ــارگاه  ب ســگ  ــر  ــير فلك شــكار من استگ شــرزه ش
ــم به قيمــت خوان گر سگ نفس دون سوار من است120از ســگم نيز ك

ــه  بيتى و ضعيف به سيادت خود افتخار كرده است كه البته همان  جا  يك بار نيز در غزلى س
هم كار را به انگور و شراب كشانده است:

ــيد عالى نسب استيم اصل شرف استيم و كمال حسب استيمما فاطميان س
فخر عجم استيم و كمال عرب استيمدر دانش و بينش به همه كار تنومند
چون دختر تاكيم كه فخر عنب استيمتا آدم و حوا پدران را شرف از ماست

6ـ بخش مدايح
6ـ1ـ  پراكندگى قالب ها و موضوعات مدايح

همان طور كه ديده مى شود، عموم مدايح منحصر است در حضرات نبى گرامى، اميرالمؤمنين 
و امام عصر (آن چه در قصيدة دوم در مدح امام كاظم آمده، بسيار مختصر است). نكتة 
جالب آن كه در تمام اين موارد فقط صحبت از ميلاد و جشن و شادباش است و بويى از غم 

به مشام نمى آيد و از اين حيث بسيار شبيه است به غزليات شمس.
6ـ2ـ بن مايه ها

در اين بخش 450 بيت را كه بيش تر (429 بيت) از تركيب  بندها و كمى (21بيت) از قصايد 

1.  قافيه انديشم و دلدار من       گويدم منديش جز ديدار من                          (مولوى، مثنوى معنوى، 106/1).
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ــتخراج گرديد. در مجموع 633  بن  مايه  ــده بود، مطالعه و بن  مايه هاى ابيات اس انتخاب ش
به  دست آمد كه از آن ميان، آن چه بسامد داشت در جدول زير مرتب شده است:

درصدتعداد ابياتموضوع
30,7 163مدح غيرمأثور

6211,7عرفان
478,8موعود
458,4عشق
438,1قرآن
387,1حديث

315,8خارج از فضاى معنايى شعر
224,1تبرّى
203,7فلسفه

183,4اشارات تاريخى
173,2شراب
142,6اسطوره

71,3غلوّ و اغراق
20,3شريعت و احكام
10,1مدح حماسى

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
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ــتند كه ريشه در هيچ  جاى مشخصى  ــتايش  آميزى هس مقصود از مدايح غيرمأثور، ابيات س
ــاعران دربارى روزگار سامانيان و  ــبيه به مدايح ش از تاريخ يا متون مقدس ندارند؛ چيزى ش

غزنويان. اينك از گونه هاى مختلف اين مدايح نمونه هايى ذكر مى شود:
:مدح غير مأثور دربارة اميرالمؤمنين

ــة صــلالآ اســت ــه قبل ــو ك ــات اســتروى ت ــم صف ــة عال  مجموع
اســت ــور  ظه ــى  تجل ــوان  ــوان كمال حســن ذات اســتعن  دي

اســتســردفتر مصحــف وجــود اســت  ــات  كائن ــاب  كت ســرلوح 
ــر چه گويد  ــو هر كه ه ــه ترهات اســتجــز مدح ت ــن ك دانســته يقي
اســت  ــاز  نم ــة  قبل ــو  ت ــروى  گيســوى تو عروة نجات اســت121اب

مدح قرآنى دربارة غدير خم:
ــرآن  ق نــص  روى  ز  ــروز  اســلامام ــن  دي ــال  كم ــت  بگرف
حــق  حضــرت  ــر  ام ــه  ب ــروز  ــق اتمام122ام شــد نعمت حق به خل

:مدح قرآنى دربارة اميرالمؤمنين
ــه قرآن  ــزّىاز خصــم تو گفــت حق ب ــه لات و ع ــه كناي ــن ب چندي
ــد  ــو تابي ــرة ت ــوه ز چه ــك جل ــى123ي تدل ــى  دن بزمگــه  در 

:مدح حديثى دربارة اميرالمؤمنين
ــا  يكت پيــش  ــه  ك ــا  ب ــة  نقط ــى بودآن  ــا دو تا عل ــه دع پشــتش ب
ــان  ــان و پنه ــم رســل عي ــا خت ــود124ب ب ــى  عل ــا  انبي ــاير  س ــا  ب

:غلو در مدح اميرالمؤمنين
ــه و دير ــر از على در كعب  كه هفتاد و دو ملت جز على نيستمجــو غي
ــه در روز قيامت جز على نيســتاگر كفر اســت اگر ايمان بگو فاش ك
ــه دم از لى مع االله  زند احمد معيت جز على نيست125در آن حضرت ك
ــتانه مى گفت  ــنيدم عاشــقى مس خدا را حول و قوت جز على نيست126ش
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3 ـ تحليل مضامين وصفى 6 ـ
ــاعرى و خيال  پردازى و سخنورى ميرزا  ــم  گير مدايح غيرمأثور نشان از قدرت ش وفور چش
حبيب دارد. نيز حجم بالاى آيات و احاديث به كار رفته در اشعار تسلط او به متون مقدس را 
مى نماياند. اما نكتة جالب توجه انتخاب هاى وى است كه همه نشان گر رويكرد عرفانى اوست؛ 
زيرا از ميان فضايل مأثور فقط آن هايى را برگزيده كه صبغة عرفانى دارند. ظاهراً جنگاورى 
ــهورترين صفت مولاست؛ اغلب شعرا هم وقتى به مدح حضرت امير مى  پردازند، از  مش
ــرايى ميرزاحبيب همين  دلاورى  هاى بدر، احد، خيبر و... ياد مى   كنند؛ اما نهايت حماسه  س

ابيات است كه در عين زيبايى از ذكر مستقيم دلاورى  هاى مولا طفره رفته است:
چون عيان شد ذوالفقار شه چو دست موسوى سوخت صد عجل خوار از برق تيغ آبدار
در دهان صد مار سحر و اژدهاى جادوىرمح شه همچون عصاى پور عمران دركشيد
بر زبان تيغ روشن آيت بأس شديد127قبضة شمشير شد منشور انزلنا الحديد

ــت كه شاعرى با اين حجم مدح اميرالمؤمنين، به جنگ  هاى آن   از عجايب و نوادر اس
حضرت نپردازد يا از يتيم  نوازى و نيز سخنورى ايشان دم نزند. ميرزا حبيب آن قدر در فضايل 
عارفانة امام غوطه  ور است كه مجال پرداختن به فضاهاى ديگر را از خود سلب كرده است. 
او حتى حسب و نسب مولا را هم برنمى  شمارد و نيز در آن چه كه از اشعار او در دست است، 
ــاد  ــت. با اين اوصاف و نيز با وجود روحية ش هيچ نامى از حضرت صديقة طاهره نيس
ميرزا حبيب، طبيعى است كه جايى براى صبر، سكوت، غربت، مظلوميت و شهادت مولا در 

انديشه  و اشعار او يافت نشود.
4 ـ تغزلات و تشبيبات 6 ـ

ميرزا حبيب در لا به  لاى مدايح، گاه و بيگاه تغزل و تشبيب مى آورد كه هم زيباست و هم ماية 
تعجب. تغزلاّتش چندان عاشقانه است كه چه  بسا مستمعان مقدسّ  مآب را به انكار وادارد و از 
ــيارى از مجالس نيست. اين نمونه را از تركيب بند 22 بندى او  همين رو قابل خواندن در بس

ببينيد:
ــاز جــام گيريم  ــم وقت اســت كه ب گيري كام  ــو  ت ــب  ل ــل  لع از   
چشــمت  دو  ــدة  رمي ــوى  ــم آه گيري دام  ــه  ب نشــود  ار  رام 
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ــب  ــك بوســه حــلال وار از آن ل ــم ي گيري حــرام  مى ندهــى  ــر  گ
ــم چشم تو به عشــوه خون ما ريخت  گيري ــام  انتق ــو  ت ــل  لع از 
ــازيم  س ــد  كمن ــو  ت گيســوى  ــم از  گيري حســام  ــو  ت ــروى  اب از 
ــت  مژّگان ــل  خي صــف زده  ــم از  گيري ــام  نظ ــپه  س فوجــى 
ــك رويه بدين ســلاح و لشــكر  ــم ي ــه كام گيري ــان ب ملــك دو جه
ــيان اســت  ــروز كه عيش قدس ــم ام گيري ــدام  م ــدح  ق ــز  ني ــا  م
ــاغر  س ــلال  ه و  ــى  م ــيد  ــم خورش گيري ــام  تم ــه  م دســت  از 
ــك ره به حرم يكى به دير اســت  ــدام گيريم؟ ي ــن دو بگــو ك ــا زي م
ــان  ــدح ز حــور و غلم ــاد ق ــم زه ــلام گيري ــو غ ــا از كــف ت م
ــى  جام و  ــن  ره ــم  دهي ــتار  ــم دس گيري وام  ــه  ب باده كشــان  از 
ــيم  نوش ــوس  على الرئ ــاده  ب ــم  ــم ه گيري ــدوام  على ال بوســه  ــم  ه
ــن بزم  ــا در اي ــل صفــت بي ــم جبري گيري جــام  و  ــم  بدهي ــاغر  س
ــراييم  ــن نغمه به روز و شــب س ــام گيريم اي ــح و ش ــن زمزمه صب وي
ــان على غــرض بود  ــق جه او جوهر و ماســوى عرض بود128 از خل

نتيجه
ويژگى  هاى عمدة ميرزا حبيب كه در شعرش هم نمود يافته از اين قرار است:

ــاعر خوبى هم  ــت و بعد مرجع تقليد؛ به  دليل تعلق خاطر به عرفان، ش الف) ابتدا عارف اس
هست؛

ب) شعر او اغلب بيان حال واقعى اوست و به ندرت شعر سفارشى (مثل ستايش دانش) در 
آثارش يافت مى شود؛

ج) ويژگى  هاى عمدة شعر عرفا در اشعار وى ديده مى  شود؛ از جمله مقابله با ظواهر شرع و 
ــيخ كه در سنت ادبى عرفانى هميشه رياكارند. شيوة پرداختنش به شراب و  طعن زاهد و ش
... زبان رمزآلود شعراى عارف را نشان مى  دهد و چه  بسا براى فهم و تفسير يا توجيه اشعار و 

اقوال غيرشرعى بسيارى از عرفا دستاويز مناسبى باشد؛
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د) در مدايح آيينى هم نگاه عرفانى  اش غلبه دارد و بيش تر طبق يافته  هايش مدح مى  كند نه 
مأثورات و محفوظات كه يكى از علل تازگى كلامش نيز همين است؛

ــتفاده در مدايح را نيز معمولاً با تأويل  ــت و مأثورات مورد اس هـ ) مانند عرفا اهل تأويل اس
به  كار مى برد؛

ــت و از همين رو كاملاً شاد است؛ نشانى از غم و  ــب وصال اس و) حالات عرفانى  اش مناس
اندوه ـ حتى در مراثى مذهبى ـ در ديوانش نيست؛

ز) باز هم مانند عرفا بيش تر نگران حال و رابطة خود با خداست تا اين كه دغدغة مردم را داشته 
باشد؛  اين روحيه در شعرش با غيبت مضامين اجتماعى و در زندگى  اش با انزواى يازده ساله 

(سال هاى پايان عمر) و نيز دخالت نكردن در جريانات انقلاب مشروطه نمود دارد.
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